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  پژوهي اسلامفصلنامه پژوهش دو
  81ـ 106 صص ،1384ستان زم و پاييز، اولشماره 

  
  بيان نطق بي

  )مثنوي هاي عرفاني مولوي در بررسي تجربه(
 

  بخشعلي قنبري
گاه علوم انساني، فرهنگ و مطالعات عضو هيئت علمي پژوهش

  جهاددانشگاهي اجتماعي

  چكيده
نظران  نا مدت زمان زيادي است كه مورد توجه صاحبهاي عرفاني مولا و حقيقت تجربهواقعيت 

ها چه كيفيتي  اينكه آيا وي واجد چنين تجربياتي بوده يا نه و اگر بوده اين تجربه. قرار گرفته است
با توجه به . شده، مورد سوالات بسياري قرار گرفته است چه مواردي را شامل مي و اند داشته

رفاني و تجارب عرفاني مولانا تحقيقات متعددي در اين زمينه هاي مختلف راجع به تجربه ع ديدگاه
ها خواهان  مقاله حاضر در استمرار اين واكاوي. صورت گرفته است و باب بحث همچنان باز است

ها، علل،  مقاله حاضر ضمن تعريف تجربه عرفاني به زمينه. بررسي موضوع براساس مثنوي است
  .پرداخته استنتايج و موارد تجارب عرفاني مولانا 

  .مولوي، مثنوي، تجربه، حيرت، عرفان اسلامي:  ها  واژهكليد
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٨٢
  مقدمه 

توان اين   مي، طبيعي استء خدا و امور ماورا،از آنجا كه موضوع تجارب ديني و عرفاني
تر شدن معاني   اما براي روشن،و بلكه جانشين هم به كار برددو اصطلاح را به عنوان معادل 

تجربه ديني : پردازيم هر يك مي ساختارهايبيان د موضوع به تعريف و ديحبراي تآنها و 
شناسي  شناسي دين، و پديدار هاي الاهيات، فلسفة دين، روان اصطلاحي است كه، در حوزه

واسطه،  و بياول نوعي شناخت غيراستنتاجي  :رود پديده به كار مي نوع  لااقل سهبارهدين، در
اين نوع  .است 3يا امر مينوي 2يا امر مطلق 1مر مفارق و متعالييا ا شبيه به شناخت حسي از خدا

شناختي غائبانه از خدا نيست، بلكه و  در يك كلامشناخت حاصل استدلال يا استتناج و 
اثر شناختي و معنوي است كه بر  هاي روان دوم پديده ؛ استحضوري و شهوديشناختي 

دا و به تعبير ديگر، مشاهدة دخالت سوم ديدن دست خ .شوند ميخودكاوي بر آدمي مكشوف 
كشف و  انگيز، مثل معجزات،   عادت و شگفت واسطه خدا در حوادث خارق مستقيم و بي

   .)4 :1379ملكيان، (كرامات اولياءاالله، و استجابت دعا است 
 آنها شناخت مستقيم و هشود كه در هر س ناميده مي» تجربه«پديده از اين حيث  اين سه نوع

گيرد  در كار است، نهايت اينكه اين شناخت مستقيم گاهي به خود خدا تعلق ميمشاهداتي 
، و گاهي به دخالت )در نوع دوم( هايي رواني و روحاني  گاهي به پديده ،)در نوع اول(

و اما ديني ناميده شدنشان بدين سبب است ) در نوع سوم(اي از حوادث  واسطة خدا در پاره بي
اند  اند كه در متون مقدس اديان مختلف آمده هايي ضي از گزارهالادعا، مؤيد بع كه، علي

  .)5:همان(
بايد دانست كه ميان اين انواع . اختلافاتي وجود داردديني البته ميان اصناف مختلف تجربه 

                                           
1. The Transcendent. 

2. The Absolute. 

3. The Numinous. 
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٨٣ از اين . هايي است ق فر،كنند و تجربه عرفاني كه از آن با عنوان وحدت انسان و خدا ياد مي
هاي  چه در تجربه.مام اين اصناف لزوماً با تجربه عرفاني سازگار نيستجهت بايد پذيرفت كه ت

 اما در تجربه عرفاني ،گر و امر مورد تجربه تغاير وجود دارد  هميشه ميان شخص تجربهديني
نظران اختلافات زيادي در اين موضوع  با اين وجود در ميان صاحب. رود تغاير از بين مياين 

  .وجود دارد
هايي است كه مولوي در حيات  ن نوشتار توصيف، تبيين و تحليل تجربه اصلي ايموضوع

اي را به نام   البته مولوي هيچ تجربه. و به تعبير آنها پرداخته استداشته عرفاني خود ـديني 
 اما طبيعي است كه ،كند از ديگران است ي كه نقل ميب بلكه تمام تجار،خود نياورده است

 به تعبير ديگر مقاله . نيستاومعناي تحقق نيافتن آنها در زندگي عدم انتساب آنها به خود به 
هايي داشته است يا نه؟ و   تجربه  اساساًمولويال است كه آيا ؤان بررسي اين سهحاضر خوا

هاي عرفاني  نوع تجربهچه ديگر آنكه اند يا انفسي يا هر دو؟  اگر داشته است اختصاصاً آفاقي
هايي باعث پيدايش آنها شده است؟ فرض نگارنده آن است  ينهداشته و چه علل و عوامل و زم

هاي زيادي   زمينه كه اولاً مولوي تجربه عرفاني به معنايي كه پيش از اين آورديم، داشته؛ ثانياً
هاي عرفاني در حيات ديني او نقش بسزايي   وقوع تجربه ثالثاً. در پيدايش آنها نقش داشت

ب عرفاني مولوي انفسي بوده است و اگر تجارب آفاقي هم  اصل و اساس تجار رابعاً .داشت
  . داشته در واقع راهي براي وقوع تجارب انفسي در درون جان و دل او بوده است

به هدف اصلي اين نوشتار واكاوي تجارب مولوي و آشنا ساختن مخاطبان با نحوه ورود 
توان  ها اين اندازه مي لتدر واقع نمايي اين حا. و چگونگي تحقق تجارب اوستحوزه عرفان 

زا و براي ايشان معرفت  گفت كه دست كم از چشم انداز دارندگان چنين حالاتي، آنها بهجت
  .  دهد اي به آنها مي بخش است، براي اينكه در فضا و حوزه خاص آگاهي ويژه

 

  تجارب عرفاني مولويتحقيق هاي  زمينه
آنها را تنها توان   و نمياتفاقى نبود يك امر لويهاى عرفانى مو به ظهور رسيدن تجربه
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٨٤
از همان اوان كودكي مولوى  بلكه بايد پذيرفت كه ،دانست) ديدار با شمس(علت معلول يك 

 درك وجود فرشتگان و فهم معناي روح  هاي طبيعي، گري پديده تبه دنياي ارواح، فهم دلال
ه به مرحله پختگى پاى يعنى مولانا پيش از آنك. )15:1375كوب،  زرين (ورزيد اهتمام مي

هاى  و تجربها. در مسيري گام گذاشته بود كه به طور طبيعي زمينه ورود به عرفان بودگذارد، 
 بلكه به همراه ،ديد جست و خدا را به نزديكى مى مى... ديدار با خدا را در نگريستن به گلها و 

كرد و ديدار او وجودش  پدر كه غرق عشق االله بود، او نيز همين عشق را كم و بيش تجربه مي
 پروازي كه از كودكي مولوي نقل شده و باعث حيرت شديد .)17: همان (كرد را لبريز مي

  .)461:1370جامي،  (يد اين ادعا استؤهاي هم سن و سال او شد م بچه
نظير باشد كه هم سن و  اى بى كودكى شاهد تجربهاز چنين وضعيتى باعث شد، تا مولانا 

اى است به خط بهاء ولد كه در   به فهم آن نبودند و آن، يافته شدن نوشتهسالانش هرگز قادر
 تعجب هم سن و سالانش وقعي ننهاد كارخود را بروچك كالبته مولوي : بودآن نوشته شده 

به هر حال، اين . )جاهمان (حتي فراتر از آنها دانست كم اهميت قلمداد كرد و حد آدمي را
ها بوده و از  ست، بيان كننده توجه عميق خداوندگار به اين تجربهها درست باشد يا نادر داستان

  .دهد اوج و اهميت آنها خبر مى
جمله مداخل مهم از و   ـ عرفانيتجربه دينىهاي اساسي تحقق  از زمينهديگر اخلاق يكي 

و تجارب ديني  )ع(كه مولوى پيامبرى حضرت موسى چنان. مولوى استفهم تجارب عرفانيِ 
هاى اخلاقى   به تحقق گزاره)ع(ين زاويه بررسى كرده، بر اين باور است كه اگر موسىرا از ااو 

لذا اين مقام را وقتى به . رسيد كرد به مقام نبوت نمى  آن را گسترده نمى داد و دايره تن نمى
  .)3287ـ3281: 6مثنوي، دفتر : ك.ر ( باشد آورد كه مقام تخلق را پشت سر گذاشته دست مى

 مولانا تجربه ناب ديدار حق را معلول و محصول صفاى دل و تخلق به بدين ترتيب
  .داند  راهى را واصل بدان نمى،داند و جز اين مسير سجاياى اخلاقى مى

  ىـــن دل ــ روش  دازهــى ان ـر كس ــه
 هركه صيقل بيش كرد او بيش ديد

 
  غيـــب  را  بينـــد  بـــه قـــدر  صـــيقلى

  او صــورت پديــد  بيــشتر آمــد  بــر
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٨٥ )2910ـ2909:4 همان(  

 بلكه ، عرفانى يا تجربه دينى را در اشعار خود به كار نبرده البته مولانا هرگز واژه تجربه
 تجربه هگذارد كه در محتوا با آن چيزى كه امروز مى» وحى دل« ها را مولانا اسم اين حالت

  . همخوانى دارد،شود  مىناميدهعرفانى 
  انــ ـ بي  ه  در  ـوش  عام  ـى  روپ  ـاز پ 

ــاه ــه منظرگ ــرش ك ــى دل گي وح
 

  انـويند  آن  را  صوفيـــوحــى دل  گــ
  چون خطا باشد چـو دل آگـاه اوسـت      

  )1853ـ1854 :همان(     

تحقيق آنها مؤثر ي عرفاني و ها تجربهمولانا به  دنچند عامل در روى آوربه طور خلاصه 
  :است  بوده

هاي رواني، منشي، و شخصيتي  خن از ساي شايد بتوان گفت پاره: سنخ رواني مولوي .1
   ديني دارند؛ مثلاً ها، استعداد ذاتي و جبلي بيشتري براي حصول تجربه نسبت به ساير سنخ

بيش از سه سنخ ديگر، يعني هستند » گرا پذير ـ درون كنش«كساني كه متعلق به سنخ رواني 
 از آنجا  .)15 :1379ملكيان،  (اند گرا، كنشگر ـ برونگر، مستعد تجارب ديني پذير ـ برون كنش

 لذا وقوع چنين تجاربي در او كاملاً مورد انتظار ، بودهاي كه مولوي داراي چنين سنخ رواني
  .است
لؤ انوار الهى تمام فضاى آن را پر لأاى متولد شد كه ت مولوى در خانواده : محيط خانواده.2

تأثر شود و ذهن و زبان و خيال خود لذا طبيعى است كه اين فرزند از چنان وضعى م. كرده بود
  .تر به آن اشاره شد يشپ كه را براى ديدن چنين انوارى آماده كند

تبريزي فقيه و عالم محتشم و به  مولوي پيش از ديدار با شمس : آشنايى با شمس تبريزى.3
  : اما پس از ملاقات باشمس وضع ديگري پيدا كرد، با وقاري بودنشين تعبير خودش سجاده

ــردي   زا ــويم ك ــه گ ــودم تران ــد ب  ه
ــجاده ـــودمس ـــاري ب ـــا وق ــشيـن ب   ن

  م و بــاده جــويم كــرديود بــ ميخــواره
   كـودكـــان كـــويم كــردي   بازيچـــه

  )1716ديوان شمس، رباعي ( 
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٨٦
شتر بيمولوى از جمله عارفان شاعرى است كه  :آن در زندگي عمليطبيعت و وراى قارن  ت.4

ت و به تعبير خود طريقت را راه رفتن يافته است نه راه عمل كرده اسبگويد، سخن آنكه از 
 تعبير وى راه صوفى راه قدم است نه قلم و دل او نيز باز به. خواندن و توصيف كردن و ماندن

بر است كه  بلكه در سپيدى چونان برف زمستان تمام ،سياه نشده استاز اثر قلم و مركب 
   .1 نما استاست كه از پرى برف هيچنشسته بلنداى طبيعت 

  هــم هلالــم  هــم خيــال انــدر دلــم        مريمـــا  بنگـــر كـــه نقـــش مـــشكلم

  )3773:3  دفترمثنوي،(

اى هستم و راز آلود بودن من هم از اين جهت است كه  يعنى اصولاً من موجود پيچيده
ل ام هم بيرونى؛ هم مث ام و هم ذهنى؛ هم درونى يعنى هم عينى» هم هلالم هم خيال اندر دلم«

واقع تجلى همه  در. جاى دارمتو هلال در آسمان دور از دسترسم و هم مثل خيال در درون 
گويى هم مستقل از ما و هم قائم به ما است و . موجودات قدسى مانند فرشتگان اين گونه است

اى  خواهد ظهور يك ملك را توضيح دهد و ظهور ملك همان واقعه مولوى هم در اينجا مى
 موجودى جسمانى همچون .دهد ر ما در مرز طبيعت و ماوراى طبيعت رخ مىاست كه به تعبي

اكنون او اين .  طبيعت تعلق دارديبيند كه به عالم ماورا اى مواجه مى  را با فرشته، خودمريم
 خيالات اوست يا موجودى در عالم ءبيند جز واقعه را چگونه بايد تلقى كند؟ آيا آنچه مى

بينند   اگر ديگران او را نمى.بينند رج است چرا ديگران او را نمى اگر در عالم خا.خارج است
 چرا مخلوق خيالات وى نباشد؟ ،حال اگر درونى است. پس لابد موجودى درونى است

  .)329:1378سروش،  ( چون حضور او بسيار جدى و قاهر است.خيالى هم نيست
بيعت نتايجى از اين دست به هر حال همنشينى وجود طبيعى مولانا با موجودات ماوراى ط

                                           
مثنوي، دفتر (                         يست ـرف نـمچون بـيد هـز دل اسپـرف نيست           جـوفي سواد وحـتر صـدف  . 1

159:2( 
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٨٧ و جايگاهى خواهد نشاند كه پيش از اين تمرينات هرگز  به بار خواهد آورد و او را در مرتبه
كه به اين نكته در جاهاى مختلف  چنان. توانست تصور كند به آنها را نمىدسترس امكان 

  :است  مثنوى اشاره كرده
 تـه اســــــــدمگـــه او سوختگهـــم را مد  اسـت    دوختـه  من چه گويم كه مـرا در      

 لــ ــدلي  ى را ــ ــابـد آفت ــ ـ نباش  ودـــخ
 تـادق اس ـ ـدلالـت ص ـ   لالت در جن  ـاي
 گـاى لنـــرهـــرخـات بـ ادراكــ هـجملــ 

  

ـــج ـــ ــه  نـز  ك ــور آفتــ ــستطيــ   لـاب  م
 ســابق اســت   ادراكــات پــس او  جملــه
ــ ـــاو س ـــوار ب ـــاد پ ـــون خـرّان چ  گـدن

  )3716-3721:3  دفترمثنوي،(   

 .رو هستمه ب منظور مولوى آن است كه هم اكنون با واقعيتى فراتر از ادراكات خود رو
 اما آن ،كنند ادراكات ما مثل سوارانى هستند كه بر خرهاى لنگ نشسته و طى طريق مى

 .جويد رود و از حس و ذهن ما سبقت مى واقعيت لطيف و رازآلود مثل تير پران و پرشتاب مى
. ميمفهبماوراى طبيعت و طبيعت را رابطة داريم كه با عطف و ارجاع به آن ما هيچ الگويى ن

دميدن او يعنى طلوع و ظهور او دمگاه . آميز خواهد شد لذا هرچه در اين باب بگويم تناقض
  .)328:1378سروش،  (سوزاند سخنگو را مى
از ها چونان تيغ پولادين هستند كه اگر شخص سپر محافظ نداشته باشد  اين نكته

  .هاي آن در امان نخواهد ماند آسيب
ــه ــز     نكت ــت تي ــولاد اس ــغ پ ــون تي ــا چ   ه

ــى  ــاس  بـ ــن  المـ ــيش  ايـ ــپـ ا ـاسپرميـ
 

ــز    ــس گري ــپر وا پ ــو س ــدارى ت ــر ن   گ
  ود  حيـــاـغ را  نبــــتيـــ بــــريدن زـكـــ

  )691-692:1 دفتر مثنوي،(      

وقوع نيادهاى اساسى توان ب مبانى زير را مى، مولوي آثار تئوري ياد شده وبا عنايت به 
  :عرفانى دانستتجارب 

 كسانى است كه جهان را به دو لايه ءمولوى جز :دواليسم كيهان شناختى و پديدار شناختى. 1
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٨٨
كند  تقسيم مى)  نه به معناي كانتي آنجهان واقعيت و حقيقت و جهان پديدار(نومن و فنومن 

ها برسد و با آن پيوند  ها به نومن نفنومطريق تجربه غير حسي داند كه از  كسى را عارف مىو 
 حواس ديگرى يهم به لحاظ نظرى بينش ديگر و هم به لحاظ تجرببايد  ،بنابراين. كندبرقرار 

ها دست يافت  حالتحق حاق و به آن در نتيجه تا اى از جنس ديگر را آزمود  يافت تا تجربه
 ميان س اين حوازيرا. ل شدئر نابه فهم اين اموبتوان والا راه حس راهي نيست كه از طريق آن 

اند و توانايي محدودي دارند و هرگز به امور ماوراي طبيعت دسترس   مشترك انسان و حيوان
  .ندارند

  وارـراه حـــس راه خـــران اســـت اى ســـ
   پنج حـسى هـست جـز ايـن پـنج حـس

 
  دار رمــ ـم ش ـزاح ــو  م  ـران را  ت   ـاى خ 

  ها چو مـس    سرخ وين حس  رآن چو ز
  )49-48:2  دفتر،همان(  

خواهد وارد طريقت شوند  معنا را مطرح كرده و ازآدميان مى و له ظاهرئعلاوه براين مولوى مس
دنياى پديدارى باقى خواهند  و به معناى آنها پى ببرند والا درحس ظاهر ظاهرامور تا بتوانند از

  .ماند
ــو     ــسمى را  بجـ ــدى  رو مـ ــم خوانـ اسـ

 ؟اىدهـديــحقيقــت  بــى امىـهــيچ  نـ ـ
 

  وـدر  آب ج ــه  ان ــن ـبـه  بـالا دان     مه  
 ؟اى گاف و لام گل  گل  چيـده         يا ز

  )3456ـ3457:1دفتر  ،همان(          

از نظر مولوي آدميان با ورود به حوزه عرفان و سپهر  : زايش دوباره در جهان جديد.2 
آدميان با ورود به تعبير ديگر . شود و هم جهانشان هاي عرفاني هم نگرششان عوض مي تجربه

   .اند شوند كه در دنياي نوي متولد شده هاي جديدي مي به اين حوزه انسان
ــت      چــــون  دوم بــــار آدمــــى زاده  بــــزاد  ــرق عل ــر ف ــود ب ــاى خ ــاد  پ ــا نه   ه

  )3576:3  دفتر،همان(      

خدا از ديدگاه مولوى دراين دنيا امكان يكى شدن انسان با  : امكان دستيابى به قرب الهى.3
قرب : سه مرتبه به وحدت حقيقى با خدا برسد تواند در  يعنى آدمى مى؛كاملاً وجود دارد
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٨٩ شود؛ قرب درافعال كه به فناى محاضره؛ و قرب در  درصفات كه به فناى مكاشفه منجر مى
  .شود  مىمنجرذات كه به فناى مشاهده 

راز مسير فيلسوفان و  مسيرى غي،عموماً عارفان براى شناخت خدا : شناخت عرفانى خدا.4
خدا همه جاى آن در يابند كه  اى مى آنان جهان را بسان پنجره. كنند طى مىرا متكلمان 
بدين نحو كه ظهور عين . خود خداوند در مظهر خود حضور و ظهور دارديعني  . داردحضور

لت آن گويم اين جهان را ببينيد و به دلا لذا ديگر نمى. مظهر و مظهر عين ظهور و حضور است
گفتند اين جهان را  عارفان مى. اين دور كردن راه است. بفهميد كه اين جهان خالقى دارد

سروش،  (»ديدن اين جهان همان و ديدن خداوند همان. ببينيد تا خدا را ديده باشيد
248:1378(.  

اى كه از فرط   به گونه.به هرحال مولانا در اين باب به مصداق بارزى بدل شده بود
ناميد كه جز  اى مى ماند، بناچار خود را ديوانه ا حتى امكان سخن گفتن برايش باقى نمىه تجربه

  :شناسد ديوانگى راه ديگرى براى زيستن و ماندن نمى
ــ ـــكيـ ـــى النظــــف يأتـ ـــم لـ   هى والقافيـ
   ا جنــون واحــد لــى فــى الــشجون    ـ مــ

 ــ ــول  العافيـ ــاعت اصـ ــا  ضـ ــد مـ   هبعـ
ــى   ــون  ف ــى جن ــون  ف ــل جن ــون  ب  جن

  )1892ـ1893:5همان، (

هاي عرفاني زماني است كه خدا خانه دل را مسكن خود قرار  و اوج تجربه نقطه شورانگيز 
  .هاي آن آتش زند اي كه دارد آن را ويران سازد و به ويرانه دهد و به واسطه بزرگي

 ؟تانــسوزم كــى خنــك گــردد دلــش    
ــ  ــةخانـ ــود همـ ــوزىـ خـ ــسى سـ    وزـ بـ

  شــــزلــدان و منــــانـ خاــــاى  دل  م
 ؟گويد لايجـوز  ب و كيست آن كس ك   

  )617ـ618:6همان، (

  :داند و مولوي نيز چنين بود خود را از اين جهان نگر  عارف تجربهتر اينكه روشن
ــه ازايــن شــهرجهانم    مناى خواجه بفرما به كى مانم به كى مـا            مــن مردغــريبم ن
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٩٠
  )1488 ديوان كبير،(

 شود هايي از قبيل رب، دريا و نوربخش ظاهر مي در سلوك روحاني مولوي، خدا در جلوه
  ).23ـ21: 1375كاشفي، : نك(

انديشه عرفانى مولوى   به طورى كه در.هاى او حضور دارد در تمام لحظه خداى مولوى
» سويى بى«و » جهتى بى«چه او سير . توان فرض كرد گاهى براى خدا نمىگاه جايگاه و پاي هيچ

  :سو شاهد بوده است را در تجربه آن معشوق بى
ـــحب ـــاخ ارواح ذاــــ ـــوانٍ ثقــــ  اتــــ

  انــد هركــسى رويــى بــه ســويى بــرده    
 اتــــــانتـات قــــــومنـ متاــمــــسلم

ــى  وان ــه ب ــزان روب ــد ســو كــرده عزي  ان

ــوتر  مـــى  ــر  كبـ ــ هـ ــرد  در  مذهبـ  ىـپـ
 ىـ  نـــه  خانگـــ،مـــا  نـــه  مرغـــان  هـــوا

 زان  فـــراخ  آمـــد چنـــين  روزى مـــا   
  

 ىـجانبــ  ب  بــىـر  جانـــن كبوتـــويــ
 ىـــــدانگ ىـــــه بــــــا دانــــــ  مـــــةدان

 كـــه  دريـــدن  شـــد  قبـــا   دوزى  مـــا

  ) 353-349:5 دفتر مثنوي،(
 

  رفاني مولويهاي ع انواع تجربه
. بندي كرد  را به آفاقي و انفسي بخشعرفانيتجارب تمام توان  بندي مي يك تقسيم در

  .دهد رخ مي طبيعت وهاي آفاقي حالتي است كه براي عارف در عالم ظاهر  مراد از تجربه
ــ ـــمــ ــستيهو م ـا عدمهاييــ ــياـهــ ــ   اـ مــ ـــتـ ــي ـو وجـ ـــيود مطلقـ ــنُ فانـ   اـمـ

  )602:1 دفتر ،همان (

هايي  اي عرفاني است كه در نفس خود فرد رخ دهد و دريچه و مراد از تجربه انفسي تجربه
هاي عرفاني مولوي  تجربه. از غيب بر او گشوده شود، بدون اينكه خاستگاه بيروني داشته باشد

  :دهيم حال مورد بررسي قرار مي گاه هر يك را به فراخور آن كنيم، بندي مي را به قرار زير تقسيم
  

  هاي تجربه
  عرفاني ديني ـ

  )حسي ـ تجربي(آفاقي . 1
در عالم بيرون از ذهن و در «

 .»دهند مي ارتباط با قلب رخ

  )ديدن صورت اولياي حق(ديداري.1
  )مانند شنيدن صداهاي فراطبيعي(شنيداري . 2
 )مانند قرار گرفتن در بطن يك حادثه فراطبيعي(وجودي . 3

  انفسي. 2
 .»دهد مي در عالم ذهن و قلب رخ«

  )نظري(عقلي ـ ذهني . 1
  
 احساسي.2

  قيعاطفي ـ اخلا. 1
  خيالي. 2
 1وصالي ـ وجدي.3
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٩١   
  
  
  
 

 

  
  

                                           
  .نگارنده در تنظيم انواع تجارب عرفاني مولوي از آثار آقايان علي شيرواني و محمدتقي فعالي بهره برده است. 1

اول انفسى و از نوع عرفان حسى و در مراحل پايانى زندگى عرفان   عرفان مولانا در وهله
هاى  كمرنگى در تجربهبه طور ) طبيعى(=  در عين حال عرفان آفاقى.  استانفسى و غيرحسى

  .عرفانى مولوى وجود دارد و قابل ملاحظه است
سه نوع معرفت را پشت سر دستيابي مولانا به تجارب عرفاني وقتي حاصل شد كه وي 

نگرى به  معرفت اجمالى در شناخت خدا و ايمان به او، تحصيل معرفت در ژرف: گذاشت
 معرفت تفصيلى كه پس از كسب ايمان و  و ـداند كه هردو را تقليدى مىـ هاى دينى  آموزه

 . به دست آورد ـداند كه آن را تحقيقى و تحققى مىـ محبت اولين 

  حالتى از نفس است كه بنا به عللى ممكن شدنتجربه در نظر نگارنده پديداربه هر حال 
  :شود  كه در مورد مولانا موارد ذيل را شامل مياست در انسان رخ دهد

 توانند ازآن برخوردارباشند، تحولاتى اين تجربه كه همه افراد بشرى مىدر : تجربه نظرى.1 
  كند و شاكله اين معنا كه مهندسى ذهن فرد حالت ديگرى پيدا مى   به.دهد در ذهن رخ مى

البته . دهد تحت تأثير قرار ميفرد را هاي وجودي  تمام ساحت به حدى كه .بايد جديدى مى
  ساز تحقق چنين مهندسى، انديشه كند كه زمينه ى پيدا مىعرفان اين تجربه ازآن جهت صفت

ويژه اگر آنها ب. يابد هاي نظري تحقق مي هاي عرفاني در قالب تجربه  بلكه حالت،عرفانى است
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٩٢
 چرا كه نوع احساس وابستگي به خدا يا امر قدسي ؛از سنخ تجارب احساسي در نظر بگيريمرا 

   .د بودبا تجارب نظري راجع به او متناسب خواه
 آن است كه به لوي در اين نوع از تجارب عرفاني موهتر مدعاي نگارند به تعبير روشن

پيوست و در اثر آن  عقل كلي ميبه دنبال وقوع حالتي عرفاني براي او، عقل جزوي او 
اين حالت نوين و دگرگوني جديد را تجربه . شد هاي معرفتي جديدي براي او حاصل مي يافته

يعني روح و دل مولوي در اثر يك تجربه عرفاني وارد فضايي معنوي شده  .هيمن نظري نام مي
از طريق اين .  اين فضا زمينه پيوستن عقل جزوي او به عقل كلي را فراهم كرده است.است

  لزار تجربهگورود او به از شود كه پيش  ارتباط نظراتي براي عقل جزوي مولوي مطرح مي
  .عرفاني حاصل نبود

منظور از احساس در اين معنا احساس به عنوان معادل واژة  :ـ احساسي عاطفى تجربه .2
 وابستگي  احساس يعني عارف در تجربه خود به يك منبع متعالي.است Feelingانگليسي 

  منظور از اين تجربه پديدار شدن حالتى از احساس است كه در اثر انديشه. شديدي كند
 بلكه ،شود ت تنها در اثر انديشه عرفانى حاصل نمىالبته اين حال .شود عرفانى حاصل مى

  .اى يا شنيدن صدايى باعث پيدايش چنين حالتى در انسان شود يت منظرهؤممكن است ر
اى را حس كند كه   عملاً منظرهعارفمنظور از اين تجربه آن است كه  :حسى  تجربه.3 

د و يا حالتى از عالم مثلاً صورت قديسى ديده شو. كند در حالت معمولى آن را حس نمى
كند كه معانى خيال  در اين تجربه قوه واهمه فرد به قدرى توانايى پيدا مى. آخرت تحقق يابد

   .كاهد ميرا به صور وهمى فرو 
  كه بيــا مــن بــاش، يــا همخــوي مــن            
ــين شــيدا شــدي؟     ور نديــدي چــون چن

  تــــا ببينــــي در تجلــــي، روي مـــــن
ــدي    ــا ش ــب احي ــودي، طال    خــاك ب

  )579ـ580: 6مثنوي (

 ،بر اين اعتقاد است كه تجلي حسي خدا هميشه متحقق است مولوي پا را فراتر گذاشته
  .اند تا آن را مشاهده نمايند اما خلق اسباب لازم را كسب نكرده
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٩٣ ــي  ــبين اي عجــب چــون م ــپاه؟ن ــن س ـــي چاش   د اي ــالمي پرآفتابـــ ـــاهعـــ   تگـــ

  )11ـ8:3  دفترمثنوي،(    

  :و در جاي ديگر
ــي  ــدم  گــه گــه آن ب   صــورت از كــتم ع

ـــي ـــر صورتـ ـــرد از او ه ـــرد گي ـــا م     ت
  مرصــــور را رو نمايـــــد از كـــــرم  
ــدرتي  ــال و قــ ــال و از جمــ    از كمــ

  )3743ـ3744:6 ، دفترهمان(                      

توانند تحقق تجلي الهي را درك  اند مي عاشقان خدا كه داراي حواس باطني ،بنابر اين
  :اند اند از چنين دركي محروم كنند و كساني كه فاقد اين حواس

  هســت او محــسوس، انـــــدر مكمنـــي     
 آن حسي كه حق بر آن حس مظهر اسـت

 
  نـي ليـك محسوس حس ايـن خانــه،       

 نيــست حــس ايــن جهــان، آن ديگــر  
  )2205ـ2207:6همان، دفتر (

اي از عالم هستي است كه از ماده و عوارض ماده مجرد است  خيال مرتبه :تجربه خيالى .4
، »عالم اشباح«، »عالم مثال«و اين همان چيزي است كه عارفان و اشراقيان و حكميان بدان 

زيرا . اين عالم ميان عالم عقل و عالم طبع است. گويند» هورقليا«و » خيال متصل«، »برزخ«
عالم خيال از حيث صورت مانند .  محض است و عالم طبع، مادي محضعالم عقل، مجرد

شود   صوري كه در رويا ديده مي.عالم طبع است و اما از حيث باطن مانند عقل مجرد است
ليكن خيال در مثنوي غالباً بر ظنون و شكوك و پندارهاي بيهوده اطلاق . خ استناز اين س

زماني، ( رواني ساز و كارهايها و   و گاه به انگيزهبين هاي حقيقت شود، و گاه بر انديشه مي
خيالي   از آن با عنوان تجربهكه  از اين سه نوع كاربرد، كاربرد دوم مراد است .)306:1383

 .داند مي) واقعي(تر از عالم هستي   از اين جهت مولوي عالم خيال را پهناور.كنيم ياد مي
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٩٤
  اي بــس بـــا گــشاد و بــا فــضـا     عـــرصه
  آمــــد خيــــالات از عـــــدمتــــر تنــــگ

ــگ   ــستي تن ـــاز ه ـــال   ب ـــود از خي ـــر بـ  ت
 

  ويـن خيـال و هـست يـابـــد زو نـــوا         
ــال اســباب غــم   ز آن ســبب باشــد خي

 وي قمرها چـون هـلال   ز آن شود در

 )3094ـ3096:1  دفترمثنوي،(

هم در حالت و حيات خيالى  و بيرون رود از حيات حسدر تجربه خيالي عارف بايد هم 
 وصال را با رستن از خيال هم  ومولوى از اين دست تجارب زياد داشته است. نده شودز

  .داند رديف مى
ــال   ــن او از خيـ ــان زتـ ــدم عريـ ــن شـ   الـوصـــات الـايـــم در نهـرامـــخ ىـمــ   مـ

   )4619:6 دفتر ،همان( 

اوصاف بشري و كسب اوصاف الهي ن يراندهاى عرفانى را عامل م مولوى انواع تجربه
 حس و تن است و مردن از بشر، همرتب» بشر«مراد از. داند مي) ي اوصاف خدا در انسانتجل(

 و عالم  ستن از عالم حس و عريان شدن از تن و دريدن حجاب ماديت و گام در عرصهريعنى 
وهم، كه ملكوت هم از و ( خيال  شويم و در عرصه هرچه از عالم تن دور مى. دناتر نه فراخ

گذاريم وارد فضاى  مىقدم ) عالم عدم(محض   هستى و بهنهيم ىگام م) آن جنس است
هاى  آييم و لايه تر مى شويم و از آن سو هرچه پائين كران، مطلق و مرتبه پيوند با خداوند مى بى

شود تا  تر مى تر و مچاله تر و تاريك نورديم مراتب، يكى پس از ديگرى تنگ هستى را در مى
  .)174:1374سروش،  (ء است ه لاشىبه هيولاى محض برسد كه همساي

چه، مردن در نگاه . كند تا دوباره زنده شود مىتمرين اين نظر است كه مولوى مرگ را  از
 از اين جهت اين امر هميشه . پوست و پوسته نوينروياندنمولوى پوست انداختن است و 

ت نفوس مختلفي حرك .براى او قابل تكرار و تجربه است تا زمانى به درياى حقيقت بپيوندد
  .)3903ـ6: 3مثنوي، دفتر : ك.ر(كه مولوي مطرح كرده گوياي اين مطلب است 

  .  تجربه مردن از حس و مردن از خيال: مولانا در صدد است دو تجربه را پشت سر گذارد،بنابراين
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٩٥   دمـتـــر آمـــد  خيـــالات  از عــ ـ   تنـــگ
ــگ  ــستى تنـ ــ  بازهـ ـــتـ ـــر بـ  الـود ازخيـ

 هــــستى  جهــــان  حــــس  و رنــــگ ز با
 

  مـغ ـ ابـال اسب ـ ـد خي ـ ـزآن سبب باش  
 هــلال  زآن شــود در وى قمرهمچــون

 د كه زنـدانى اسـت تنـگ       ـتر آم  تنگ

  )3095-3097:1 دفتر مثنوي،( 

  :گويد ميمولوى 
  دان صــــاف وزلال چــــون آب را  خلــــق

ــش  ــشـان و عـ عملـ ــشـان و لــدلـ   انــطفـ
  قـــ ـح ىـــ ـاهـر شـــ ـان مظهـــ ـاهـادشـ پ

 

  صــفات  ذوالجــلال  انــدر آن تابــان   
  ى چـــرخ درآب روان  چـــون ســـتاره

ــ فـاضـــلان ـــرآت آگـ م ـــى حـاه   قـ

  )3174ـ3172:6، دفتر همان(  
تجربه و با او رابطه را  به اين معنا كه عارف حقيقتاً از طريق تجلى يكى از صفات حق او 

لى ديده و خود را اى متج  يعنى خود او حقيقتاً چنين صفتى را در فرد يا پديده،كند برقرار مى
  . هاى اساسى چنين حالتى حيرانى است نشانه از .دهد در برابر تابش آن تجلى قرار مى

  شــود آن زبانهــا جملــه حيــران مــى      شــود بــوى آن  دلبــر چــو  پــراّن مــى    

  )3843 :3  دفتر،همان(

ن هاى عرفانى مختلف در مرتبه نهايى به بيا  مولوى پس از بيان حالت:تجربه وصالى. 5
  .شود پردازد كه منجر به وصل عبد به حق مى اى مى تجارب عرفانى

وصل در عرفان مولانا اشارت است به فناى عبد از اوصاف خود و ظهور اوصاف حق در 
او و چون سالك متصف گردد به صفات حق و فانى شود در ذات او هر آينه به وصل 

يعنى عالم   مراتب هبوط ادنيزل يعنى بعد از به تن،كه در ازل بود همچنان. حقيقى رسد
 عين جمع احديت كه اعلى مراتب است و آن را وصل مطلق گويند رجوع  عناصر از مرتبه

  .)429:1362كاشفي،  (نموده و معاودت فرموده به همان مقام كه داشت
  خيـال  و تصوير است و حس فارغ از   وصـال  شـد در   رست جان،   چون زطفلى 
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٩٦
  )4113 :3 دفتر مثنوي،(

از وسايط بگذرد و به ) سالك(شود كه شخص  ديدگاه مولوى وصال وقتى حاصل مى  در
  . او برآيد اصل اصل بينديشد و درصدد تجربه

ــايط ر  ــسم  و وسـ ــذر از جـ ــانبگـ   ا  بمـ
ــزون شــد وصــل واســطه  جــستهرجــا ف

 
  انـل ج ـ ـى ز اص ـ  ـز وسايط دور مان   ـك
 تراسـت  افزونذوق وصلسطه كم،او

  )794 :5  دفتر، مثنوي،429ص :1362كاشفي،  (

  :كه در وصف واصلان گفته است چنان
ــ    چـشمى و چـراغ      جـز  ستني ـواصلان را    ــشـاز  دليـ ـــل راهـ ـــان باشـ   راغـد فـ

  )3313: 2مثنوي، دفتر (
  زو رســـد  بـــاقى  خلقـــان  را  مزيـــد    دـود رسي ـ ـل خ ـ ـاص ـ   هركه واصل شد به   

 است كه از صفات خود رها شده دهد اين حداقل چيزى كه براى اهل وصال رخ مى
 و خود را از سردهندنداى اناالحق دارند كنند و به همان اندازه اجازه  صفات خدايى پيدا مى

  .گردد كنند، زبانشان زبان حق و دستشان دست حق مى خود خالى كرده از حق پر مى
ــى   ــانم  م ــوى  ج ــانى  س ــوى  ج ــد ب  دـــ ـرس ىـم مـ ــانـ ــار مهربـوى يـ ــبـ ـ  رس

  )950: 6 دفتر ان،هم( 

البته مبناى اصلى مولوى دروصل عبد به خدا اين است كه به لحاظ فناى ذاتى ميان ذات 
 برخى مكاتب هندو نزديك ظر مولوى به نظرحق و خلق يگانگى وجود دارد، ازاين جهت ن

اند نه از آن نظر كه خداي مولوي   اين تشابه از آن نظر است كه حق و خلق هم سنخ.شود مى
 بلكه خداي او شخصي است و سالك به ،وار است شخص و ناانسانت و ناميغيرشخص ييخدا

  .كند واسطه طي طريق توانايي يكي شدن با او را پيدا مي
اريك  به تعبير« بوده است و بسط  مولوى از عارفان اهل نشاط:هاى نشاط بخش تجربه .6

هبى خاص نبود؛ او مردى بود فروم، مولانا فقط يك شاعر و عارف و بنيانگذار يك فرقه مذ
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٩٧ ها، تسلط عقل بر غرايز و  او طبيعت غريزه. كه نسبت به طبيعت انسانى بصيرتى عميق داشت
طبايع، ضمير خودآگاه، ضمير ناخودآگاه كيهانى را در مباحث ارشادى خود مورد بحث قرار 

  )107:1370فروم،  (».داد مى
صل كرده است كه با هيچ ابزار ديگري اي حا هاي عرفاني خويش انرژي مولانا در تجربه

  .پذير نبوده است امكان
 ــ  ــو سبـ ــاغ ز تـ ــل بـ ــاخ گـ ـــشـ   ادـز و شـ

 ــ ــون مريمــ ــو چــ ــل وتــ  ىـبادچوجبريــ
 رقـــص شـــما هـــر دو كليـــد بقاســـت    

 

  بــاد هــست حريــف تــو در ايــن رقــص
 ــ ــسى گــل روى ازي ـــعي   ر دو زادـن ه

  ادـ ب ـ  صـن  رق ـ  ـر اي ـ ـرحمت بـسيار ب ـ   

  )1003، غزل 3كليات شمس، ج(

دارد كه در حجله عرفان با خدا از  هاى متنوع برمى  و نيز در جاى ديگر پرده از عروسى
  .شد نظير برگزار مى اى بى  طريق تجربه

  اـاى م ـ ـه ـ عروسـى  بادا مبارك  در جهـان سـور و        
  طوطى قرين شـد بـا شـكر     زهره قرين شد با قمر،

  روى ىـى م ـ ـوى عروس ـ ـ بسم االله امشب بر نوى س     
 

  اـالاى م ـــ ـر بــد  بـدا  ببريـى را خ ـعروسسور و   
  اـاى م ـوش سيم ـاه خ ـ هر شب عروسى دگراز ش    

ر آراى  ـوب شه ـ ـشـوى، اى خ ـ     داماد خوبان مى  

در ميدان  كند اين تجربه شادى بخش تنها در نكاح معنوى او مولوى صراحتاً اعلام مى
 ،دسازتحقق نم كسى چنين تجاربى را شود و اگر عرفانى با خداى زيباى مطلق حاصل مى  تجربه

  .هرگز توفيق حصول آنها را نخواهد داشت
ــان مــا   ــا حــضرت جان   اى جــان جــان جــان را بكــش ت
ــصفان   ــان، چرخــى زنيــد اى من    رقــصى كنيــداى عارف

ــ ـــ و االله اي ــستنـن  دم  صوفي ـــان  ب ـــادى  ميـد از ش   انـ
  قومى چودريا كف زنـان چـون موجهـا سـجده كنـان       
  

 

  اــاى مـر عنقـخوان  را هم بكش هديه بِوين است
  اــزاى مــان  افـاه جـ در دولت شاه جهان، آن ش 

  اــاى مـوق استقتسـ در غيب پيش غيب دان از ش
  قومى مبارز چون سنان خون خوار چون اجزاى ما

  )21 غزل، 1ج همان، (                                            

و چون بخش و مهيج است   آور، حركت نشاطدهد   براي عرفا رخ مي ماًيي كه عموها جذبه
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٩٨
نوردد و از عالم بالا سر  و مكان را درهم مىزمان حاصل آيند شادى شخص برخوردار 

 .كند يابد و نه ارزانى مى بيند؛ نه مى آورد و در بازگشت به زمين جز شادى چيزى نه مى برمى
  :ين حالتي داشتها چن مولوي نيز در مواجهه با جذبه

  مادرم بخت بدست و پدرم جـود وكـرم        
 زاكـه جبراالله ع ـ  ـ مرد غم در فرحش ك    

 
  فرح ابن الفرح ابن الفرح ابـن الفـرحم    

  مـ آن چنان تيغ چگونه نزند گردن غ ـ      
  )1638 غزل ،همان( 

  

   عرفاني مولوياز تجارب  نمونهو د
 بلكه تمام تجاربي ،اد نكرده استهاي عرفاني خود ي مولوي در مثنوي به صراحت از تجربه

گيري از برخي ابيات مثنوي  توان با بهره اما با اين وجود مي. كه نقل شده از ديگران است
كه در  چنان. متوجه شد كه مولوي در واقع تجارب خود را از زبان ديگران نقل كرده است

  :آغاز مثنوي گفته است
ــشن ـــ دوست ايدـويـب ـــان ايـ ــتان نـ   نقــد حــال ماســت آن  حقيقــتخــود    داس

  )35:1، دفتر مثنوي( 

  مثبت ديدار با خدا؛ حيرت

از . ترين حالت و تجربه شخص عارف آن است كه در درون به ديدار خدا نايل آيد  مهم
آيد كه او بارها و بارها تجربه ديدار با خدا را داشته است و خود بدانها  اشعار مولوى برمى
ديدار با خدا  اما ،آورد به بار مىرا ها   اين حالتيونرهاى د ربهديدن تج. اشاره كرده است

  :كند  و شيدا ميلهآدمي را وا
ــان   ودـشــ و پــران مــى ـبــوى آن دلبــر چـ ـ  ــران مــى  آن زب ــه حي ــا جمل   شــود ه

  )3843: 3 دفتر مثنوي،(

اي ه حالتاز » آفتاب آفتاب آفتاب«و يا » نور نور نور نور«مواردى مولوى با عنوان  در
و در مواردى هم از اسامى و عناوين و تعبيرات ديگرى استفاده  كند عرفاني خود ياد مي
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٩٩   :گويد  مى،براى مثال اين تعبيرات را در اين ابيات به كار برده. كند مى
ــت   ــاگردان ماس ــدرخود درس ش ــن ق   اي

 تـا را  راه  نيـس  ـ  تا كجـا آنجـا  كـه ج ـ        
 

  تـا  تــا  كجاســـكــرّ و  فــرّ ملحمــه مــ
  تــاالله  نيــس هــــرق  مــــا بــــز سنــــج

  )2144،2145: 6، دفتر همان(

  ودـشــ و پــران مــى ـبــوى آن دلبــر چـ ـ 
ـــ از هم ـــ ــصويـه  اوه  رات  دورــام  و ت

 
ــان ــران مــى  آن زب ــه حي ــا جمل   شــود ه

  ورــــور  نـور  ن ــور  ن ــ ن ـ ورـن ـ ور ـ ن ـ
  )2146: 6 دفتر مثنوي،( 

ــــــآفت ـــــــ آفت ابــ ـــــآفت اب ــ   خـواب    بـه    گويم مگرهستم  چه مى   اين   ابـــ

  )2813: 3 دفتر همان،( 

به هنگام حصول اين پرسد كه آيا  زده شده و از خود مى مولوى از چنين ديدارى شگفت
توانست آن  له برايش به قدرى روشن بوده است كه نمىئخواب بودم يا بيدار؟ يعنى مستجربه 

شود  پذيرد، متوجه مى يدارى تشخيص دهد و وقتى عينيت آن را مىرا از امور عينى و حالات ب
 بلكه عين بيدارى است و او چون از خواب برخاسته است، خدا را ديده ،كه اين خواب نيست

  .ترين تجربه عرفانى انفسى شخص عارف است است و اين نهايى
كه است وشن اما نيك ر. بيان كرده است چنين تجاربي واقعي بوده و صادق استمولوى 

يعني واجد اين تجارب بر حسب .  بلكه صدق اخلاقي است،اين صدق، صدق منطقي نيست
دارد كه من تنها  لذا بيان مي. اعتقادش سخن  گفته و در صدد بيان سخن كذب نبوده است

  . كنم توصيف ميرا يك گزارشگر هستم و ما وقع 
  چو غـلام  آفتـابم  هـم از آفتـاب گـويم             

 ىـق ترجمان ـ ـ بـه طري ـ    چو رسول آفتـابم
 

  حديث خواب گويم    نه شبم، نه شب پرستم كه     
ــ ـــاو بپ ان ازـ پنه ـــرس ـــم، ب ـــه شم واب ـا ج

  )1621 ،كليات شمس، غزل(

به خداوند است و ها محصول ديدار با   حالتاينكند كه   مولوى آشكارا بيان مى، بنابراين
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 محصول استمرار ارتباط با ، بلكهمنطقى نيست ـعقلى مولوي به آنها پاسخ پاسخ  عبارت ديگر
  .»به نهان از او بپرسم به شما جواب گويم« گويد به همين دليل است كه مى. خداوند است

اى است كه آدمى را با عالمى وراى اين عالم آشنا  در هر صورت بيانات مولانا به گونه
نى وجود داشته باشد چه وجود  به تعبير ديگر چه امكان دسترس واقعى به حالات عرفا.كند مى

هرچند اين عبارات . ييد كننده محتواى خود آنها باشدأ تتواند  ميسنخ اين سخنان ،نداشته باشد
  .نمايد به ظاهر متناقض مى

  ابــــش آفتـانـــد  در دهـه  در آيـــكــ   گفت چون باشدخودآن شـوريده خـواب      

  )1184: 6 دفتر مثنوي،(

 اين يعنى . گرفتن آفتاب استندها ها بسان در فت اين تجربهحق مطلب آن است كه دريا
 كه مولوي پس از افلاكى نقل كرده است .تجربه از جنس ديگرى است كه قابل بيان نيست

 ماند ديد خيره مي اي كه هر كه او را مي  به گونه.كرد ميطي يك تجربه حالت غيرعادي پيدا 
اي به من  خداوند در تجربه: مولانا گفتوزى نيز نقل است كه ر. )99:1، ج 1375افلاكي، (

  .)76: همان (گفت كه از مجاهده دست بر مدار كه تو محل مشاهده من هستي
ــارى شـــد دل و ــهود جـــان در همچوتـ ــ   شـ ـــتــا  ســر رشت   ودـ  نمــيــين روـه مـــه ب

  )2943: 6، دفتر مثنوي(
ـــراهه ـــ ـــايــب پـاى صع ـــ ـــاي ردهـان ب   ايــم  آســان  كــرده ره براهــل خــويش    مــ

  )2947: 3همان، دفتر (

زايى خداوند درواقع گمراه شدن  كه منظور مولوى از حيرتاين نكته قابل ذكر است  
 بلكه اعمال و افعال خداوند چنان است كه آدمى را از تفسير ، خداوند نيست انسان به واسطه

  بينى از آنها به دست  و قابل پيششود كه تفسير روشن دارد و مانع از آن مى اعمال خدا باز مى
شود و شخص واحد را در كثير و  انگيز فراهم مي گر حيرتي هيبت و براي شخص تجربهآيد 

  .يابد اير دست ميغبه تعبير ديگر به بينش، نگرش و دريافت مت. بيند كثير را در واحد مي
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، 1رازآلود: ندك اين جهت است كه رودلف اتو براى تجربه مينوى سه ويژگى بيان مى از
انگيزى نومن سه عنصر را در آن  تحليل حالت هيبت اتو در. 3انگيز  وهيبت2مجذوب كننده
  )13: 1378ينگ، همتي، ولود (دهد؛ مخوف بودن، عظمت و جلال و سطوت تشخيص مى

داستانى نظر در قالب ضمن نقل روايت مربوط به ديدار پيامبر با جبرئيل مولوى در مثنوى 
 :بيان كرده استزايي خدا را اين گونه  يرتخود درباره ح

 لـرئيــــگفـــت پـــيش جب ى مـــىـمـــصطف
ــ ـــ گفـ ـــت نتوانـ ـــت  نبـى و طاقـ  ودتــ

 
 لـخلي ـ  ت اى ـورت توس ـ ـه چنانـك ص ـ   ـك

 آيـدت    حس ضعيف است وتنَـُك سـخت      
ــت  بنمـ ـ ـــ گف ـــا ت ـــا  ببين ــسـد اي  دــن ج

 ك كــرد الحــاح  بنمــود انــدكى   ـ چونــ
ــ  ـــ شهپـ ــه شـ ــ رق وـرى بگرفتـ  را  ربـغـ

ــى   ــرس ب ــيم وت ــون زب ــش  چ ــد  هوش  بدي
ـــ آن  مه ــسمتـابــ ـــانگــبيگتـقــ  انـــ

 

 ددـم ـ ىـت و ب ـ  ـازك اس ـ تاچه حد حس ن   
 ىـدك ــود زو  من   ــ ـه  ش  ــ ـه كُ ــ ـى ك ــ هيبت

 ىـــش مـصطف  ـه ـ ىـت ب ـ ـت گش ـابـ از مه 
 دـــش كـشي  ـوش ــد  در آغ   ــ ـل آم ـرئيـ جب
 انــ ـگـرا  راي    ان    ــ ـش  دوست  ـجم ــت  ن  ـ وي

  )3771ـ3755: 4 دفتر مثنوي،( 

پيامبر بود كه تاب ديدن حقيقت جبرئيل را نداشت و چون و نفس مولوى اين جسم از نظر 
 كه شمع )ص( اما در حقيقت جان پيامبر.ديد هيبت آن صحنه او را از حالت عادى بيرون برد

بلكه چون او از  ،كرد وجود جبرئيل است هرگز در برابر آن حادثه وضعيت غير عادى پيدا نمى
 جبرئيل و ديگران نگيزيا ت باعث هيب،تجارب دينى و عرفانى عميقى برخوردار شده بود

        .دارد ها خود به خودآدمى را به حيرت وامى شود چرا كه ديدن اين تجربه مى

                                           
1.  Mysterium. 

2.  Fascinans.  

3. Tremendum. 
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 ــ ــاب از ذره كــ ـــى مـآفتــ ـــدهــ   دـوش شــ
  دانـــــد بـــــق  بـد را تعلــــم  احمــــجـــس

ــ كــــف احمــــد زآن نظرمخــــدوش   شتگــ
 اشـى نورپـ ــه همــه كــف اســت معطـ ـ  ـ مــ

 

ــ ـــشمـ ــ روانه كـــى بـــىـع از پـ  دـهـــوش شـ
ــ ـــن تغيـ ايـ ــــ ـــاشـن بـر آنِ تـ ـــد  بــ  دانــ

ــر ــر كـــف پرجـــوش گـــشت  از او  بحـ  مهـ
 اشـو  مبــــاه را گــر كــف نباشــد  گـ ـ   ـ مـ ـ

  )3790ـ3799 :همان(

تى غير را بگشايد سراسر هس) اش نيروي روحاني(پر عظيم روحاني خود حال اگر احمد 
 دچارالبته . هوش خواهد ماند  جبرئيل تا ابد بى اين بارنظير خواهد شد و خدا غرق حيرت بى

 و حيرت به اين معنا است كه شخص در اثر ديدن اين حادثه از وضعيت يهوش بىشدن به 
  .امكان تفسير آن را نيابد ود وعادى خارج ش

ــشاي  ــد ار  بگــ ـــاحمــ ـــد  آن  پــ   لـر  جليــ
 ايـــن قـــصصت آمـــدحيـــر انـــدر  حيـــرت

 
 لـد جبرئيـــــهـــوش  مانــ ـ  تـــا  ابـــد  بــــى  

ــى ــشى بــ ــصهــ ــدر اخــ ــگان انــ  ء خاصــ
  )3805 و 3800: 4 دفتر ،همان( 

  هاى عرفانى مولوى در نماز تجربه

 كه در  لوح محفوظ بوده است،يكى از امورى كه در نماز بر مولوى مكشوف شد
  .)327:1375افلاكي،  ( شده استهاي زيادي از اين مقوله ياد العارفين نمونه مناقب

نقل است كه مولوى روزى نماز خواند و چنان در نماز عظمت يافت كه جا براى نفس 
چنان  ،كشان ديگر تنگ آمد و چون به هوش آمد، گفت كه وقتى حضرت عزت ما را بنوازد

  .)228: همان( شويم شويم و وقتى كه ما را به آنجا بخواند چنين مى مى
  آن تـت هـس ـو درس ــو بگ ــان ت ــستاز مـا نم ـعجب
  اسـت   همنـشين   ركعت است اين عجبا كه     دو عجبا

  زارمـگ ـ ىـاز  م ـ  ــ ـو  نم  ـدارم  چ  ـر  ن  ـدا خب ـه خ ـ ب
  

 

 ىـد او مكانـاسـى نشنـانـد او زمـدانـه نـك
  ىـم زبانـ عجبا چه سوره خواندم چو نداشت 
  يـ كه تمام  شد ركوعى كه امام  شد  فلان 

  )2831غزل ،كليات شمس (                           

برايش دارو و  و از اطرافيان خواست همين نماز است كه او را از سفر آخرت آگاه كرد
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مضاف بر . زيرا مبتلا به دردي شده است كه غير از مردن علاجي ندارد .درمان فراهم نكنند
  .فردا به سوي اهالي آخرت خواهد رفتاند  به او خبر دادهرا اين كه در يك شهود عرفاني 

 روسـربنـه بــه باليــن تنهــا مـــرا رهـــا كــن            
 درديــست غيـــر مـــردن كـانــــرا دوا نبـاشــــد
 درخواب دوش پيـري در كـوي عـشق ديـدم          

 

 

 ـنـتــرك مـن خـواب شبـگـرد مبتــلا ك
 پس من چگونه گويم كان درد را دوا كن
 نبا دست اشارتم كردكان عزم سوي ما ك

  )2039، غزل كليات شمس(                              

  
  گيري  نتيجه

در سرآغاز اين مقاله سؤالاتي طرح شد از قبيل اين كه آيا اساساً مولوي داراي تجربه يا 
نگارنده در واپسين صفحات اين نوشته به اين نتيجه ... تجارب عرفاني بوده است يا نه؟ و

تاييد كرده ) مقدمه: نك(مقوله حاضر فرضيات ذكر شده در مقدمه رسيده است كه تحقيق در 
است يعني زندگي مولانا مشحون بوده از انواع تجارب عرفاني كه پاري از آنها در آثار او از 

اما آنچه در اين اثر ذكر شده، بيان تجارب از زبان . جمله مثنوي معنوي منعكس شده است
شايد مولوي هيچ تجربة «شبهه در اذهان پديد آورد كه اين امر ممكن است اين . ديگران است

اگر به اين نكته ظريف توجه داشته باشيم كه مولوي خود را در . »عرفاني از سر نگذرانده است
  . آينه ديگران ديده است اين شبهه زدوده خواهد شد

ــران    خوشــــتر آن باشــــد كــــه ســــرّ دلبــــران  ــديث ديگــ ــد در حــ ــه آيــ  گفتــ
  )136: 1مثنوي، (

شايد دليل چنين كاري اين باشد كه از نظر اخلاقي و در سلوك عرفاني نسبت دادن صريح 
هاي خود  اين امور به خود پسنديده نباشد لذا او خواسته است با رعايت اين نكته باريك يافته
داد تا بيشتر  را در داستانهاي ديگران بازخواني كند و چه بسا چنين روشي به مولوي امكان مي

مولوي . تر كند واضح را براي شنوندگانش دعاي خودهتر به توضيح مراد خود بپردازد تا مو ب
كند كه  اين روش را درباره دعا نيز به كار برده است و در ابياتي از مثنوي به آدميان توصيه مي
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 خودتان پاك نيست از دهان ديگران دعا كنيد تا اجابت كننده درد شما را از  اگر دهان يا دل
  . ان ايشان بشنود و اجابت نمايدزب

 رو دعـــــا خـــــواه از اخـــــوان صـــــفا  گرنـــــداري تـــــو دم خـــــوش در دعـــــا

  )179: 3همان، (

گرچه اين تجارب از زبان ديگران بيان شده است اما بازگشت همه آنها به سراينده است كه 
نكته تصريح مولوي در آغاز مثنوي بر اين . »ح خود استداح خورشيد مدام«: خود گفته است

  :كرده است
  خــود حقيقــت نقــد حــال ماســت آن      بـــــشنويد اي دوســـــتان ايـــــن داســـــتان

  )35: 1همان،(
اولا؛ً مولانا تجارب عرفاني زيادي داشته است كه بخشي از آن در : خلاصه سخن اين كه

 مثنوي و اندكي نيز به نقل از آن كتاب در اين مقاله آمده است؛ دوم تجارب مولوي اعم از
اصل و اساس همه آفاقي، انفسي، شنيداري، ديداري و دريافتي بوده است كه تجارب انفسي 

داند و خود نيز به توصيف و  مولوي تجارب عرفاني را قابل توصيف ميآنها بوده است؛ سوم 
هاي متعددي داشته است  تعبير و تفسير آنها پرداخته است؛ چهارم تجارب مولوي علل و زمينه

؛ پنجم اين تجارب براي مولوي بسيار شته استدر اين باب داتري  مهم او نقش كه زيست ديني
  .داند بخش زندگي عرفاني مي مغتنم بوده و آنها را ثمرات و نويدهاي حيات
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